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به  مقلدّانه ای  نگاه  یک 
زندگی غربی یا به زندگی 
که  داشته  وجود  اروپایی 
به اینجاها منتهی شده و 
میراث آن به ماها رسیده؛ 
ما هم در یک برهه ای از 
زمان غفلت کردیم، کاری 
که باید انجام بدهیم انجام 
امروز  درحالی که  ندادیم. 

کاهش  از  غربی  کشورهای  همین  از[  ]بعضی  در 
باروری دارند زیان می بینند و پشیمانند، و در بعضی 
از کشورهای غربی مطلقاً کاهش باروری وجود ندارد؛ 
یعنی خانواده های پرجمعیّت، مثلًا خانواده ی آمریکایی 
با ده دوازده بچّه، چطور خانواده ی ایرانی ]که[ میخواهد 
از او تقلید کند باید حتماً یک بچّه داشته باشد یا دو 
بچّه! که این الان وجود دارد و گزارشها و خبرها از این 
واقعیّت به ما اطّلاع می دهد. بیانات رهبر معظم انقلاب 
در دیدار اعضای همایش ملي تغییرات جمعیتي و نقش آن در 

تحولات مختلف جامعه 92/8/6

چرا در بین بسیاری از مردم ما مصرف گرایی رواج 
مصرف گرائی  است؟  افتخار  مصرف گرائی  آیا  دارد؟ 
اموری  می آوریم، صرف  گیر  هرچه  ما  اینکه  یعنی 
کنیم که جزو ضروریات زندگی ما نیست. چه کنیم 
که ریشه ی ربا در جامعه قطع شود؟ چه کنیم که حق 
همسر - حق زن، حق شوهر - حق فرزندان رعایت 
شود؟ چه کنیم که طلاق و فروپاشی خانواده، آنچنان 
که در غرب رائج است، در بین ما رواج پیدا نکند؟ چه 
کنیم که زن در جامعه ی ما، هم کرامتش حفظ شود 
و عزت خانوادگی اش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف 

دهد، هم  انجام  را  اجتماعی اش 
حقوق اجتماعی و خانوادگی اش 
محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن 
تا،  چند  این  بین  نباشد  مجبور 
اینها  کند؟  انتخاب  را  یکی اش 
جزو مسائل اساسی ماست. حد زاد 
و ولد در جامعه ی ما چیست؟ من 
اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زماندار و 
نیاز به زمان و مقطعی را انتخاب 
زمانش  بعد  گرفتیم،  کردیم، 
یادمان رفت! مثلًا فرض کنید به 
شما بگویند آقا این شیر آب را یک 
ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها 
رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حالا به 
ما گزارش می دهند که آقا جامعه ی ما در آینده ی نه 
چندان دوری، جامعه ی پیر خواهد شد؛ این چهره ی 
جوانی که امروز جامعه ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد 
شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ چرا در بعضی از شهرهای 
بزرگ، خانه های مجردی وجود دارد؟ این بیماری غربی 
چگونه در جامعه ی ما نفوذ کرده است؟ بیانات رهبر معظم 

انقلاب در دیدار جوانان خراسان شمالی  91/7/23

سبک زندگی
)نقش سبک زندگی غربی در کاهش جمعیت (
شماره سوم - نیمه اول تیر ماه 1393
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اگر سبک زندگی تغییر نکند، به این راحتی نمی توان 
زندگی  سبک  در  بود.  فرزندان  شدن  زیاد  فکر  به 
امروز، مصرف گرایی حرف اول را می زند. بسیاری از 
غیرضروری ها، ضروری زندگی شده و نیازهای کاذب 
به شدت از نیازهای واقعی جلو زده؛ به همین دلیل 
دغدغه ها برای اقتصاد زندگی به شدت رشد کرده 
مادران  از  بسیاری  باعث شده  است. همین مسئله 
برای به دست آوردن نیازهای کاذب همراه با پدران 
مشغول کار شوند؛ مثلًا داشتن یا نداشتن تلویزیون 
ال ای دی الان برای برخی از خانواده ها یک دغدغه 
شده یا داشتن یکی دو دست مبل از بایدهای یک 
خانه شده است؛ در حالی که بدون اینها، در زندگی 

آب از آب تکان نمی خورد.
یکی دیگر از مشخصه های سبک زندگی امروز، جایگاه 
تلویزیون و به طور کلی رسانه در خانواده است. امروزه 
تلویزیون یک مسئله کاملًا جدی در مدیریت زمان 
خانواده هاست. تلویزیون خواب مادران را چنان بر هم 
زده که بسیاری از مادران خانه دار ما را تا ساعاتی پس 
از نیمه شب بیدار نگه داشته و تا نزدیک ظهر خواب 
می کند. چرا مادر وقت تماشای سریال را دارد؛ اما وقتی 
برای بچه ندارد؟ مادرانی که روزانه تنها یک ساعت 
صرف تلویزیون می کنند چند نفر هستند؟ مادرانی که 
فقط هفته ای یک سریال می بینند چند نفر هستند؟ 
پدران چقدر وقت خود را صرف تلویزیون می کنند؟ 
فقط تلویزیون هم که نیست. چقدر از زمان ما در طول 
روز صرف صحبت های تلفنی می شود؟ چقدر از این 
مکالمه ها ضروری است؟ بر اساس آمار، متوسط مکالمه 
تلفنی در ایران با تلفن ثابت و همراه به ازای هر نفر40 
دقیقه در روز است؛ در حالی که متوسط این آمار در 

جهان 10 دقیقه در روز است.
مگر مادران ما در دهه های گذشته روزشان چهل و 
هشت ساعت بود؟ پس چرا از عهده تربیت بچه ها 

برمی آمدند؟ مادران ما فرزندانی را تربیت نمودند که 
انقلاب کردند، جنگ را اداره کردند. چه کسی می تواند 
انکار کند که در آن زمان به جهت نبودن بسیاری از 
بیشتر گرفته می شد؟  امکانات رفاهی، وقت مادرها 
مادر دهه پنجاه یا شصت، لباس ها و ظرف ها را چگونه 
می شست؟ خانه را چگونه جارو می زد؟ چند مادر در آن 
دهه ها از پوشک استفاده می کردند؟ چند مادر بچه شان 
را کهنه می کردند؟ فاصله سنی فرزندان در آن دهه ها 
چند سال بود؟ من نمی خواهم بگویم که مادر امروز 
کار نمی کند. به هیچ وجه نمی خواهم منکر زحماتی 
باور کنیم که امروزه  اما  شوم که مادران می کشند؛ 
مادری کردن بسیار آسان تر از گذشته است. مادران ما 
در گذشته کارهایی داشتند که مادر امروزی فکرش را 
هم نمی کند. بسیاری از مایحتاج درون زندگی را خود 
مادرها درست می کردند. اواخر تابستان و اوایل پاییز که 
می شد در محله ما خانه خانه بود که سبد سبد گوجه 
می گرفتند و خودشان رب درست می کردند. در همین 
ایام بود که ترشی خانه را مادر خانه درست می کرد. 
زمستان نیامده، زغال می خریدند و می شستند و آن را 
آماده کرسی ها می کردند. آب لیمو و آب غوره و مربا و... 
را خودشان درست می کردند. یادش به خیر جوراب ها و 
دست کش ها و شالگردن های مادرانه! چه لذتی داشت 
لباسهای بافتنی که با دستان پرمهر مادرانمان بافته 
می شد و سالها تنمان می کردیم. من به خاطر ندارم 
که شلوار خانگی را از بیرون خانه خریده باشیم. همیشه 

مادرم برایمان شلوار خانگی می دوخت.
برای  را  کارها  این  امروزی  مادران  از  تعداد  چه 
فرزندانشان می کنند؟ مادر امروز گرفتار چیست که 
دائم از وقت کم می گوید؟ مادر امروز اسیر تغییر سبک 
زندگی است. سبک زندگی امروز وقت مادران ما را به 

مسلخ برده است.
خواهش می کنم روی این حرفها کمی فکر کنید. برخی 
عادت دارند که خیلی زود با چیزی که به مذاقشان 

خوش نمی آید مخالفت کنند. من از گوش دادن به 
حرف مخالفان فرار نمی کنم؛ اما مخالفت هایی که با 
تأمل و دقت باشد. ما تا این حرفها را می زنیم متهم 
می شویم به این که مرد بوده و از حال و روز زنان خبر 
نداریم. شما که زن هستید با دیده انصاف این حرفهایی 

را که گفتم تحلیل کنید.
حرف اصلی ما آن است که آسان شدن بسیاری از 
کارها فرصتی را برای مادرها ایجاد کرده که مادران 
دهه های گذشته آن را نداشتند. باید از این فرصت ها به 

بهترین شکل ممکن استفاده کرد.
عقب  به  را  ما  است؛  پیشرفت  به  رو  دنیا  نگویید 
برنگردانید. ما در هر چیزی پیشرفت کرده باشیم، در 
سبک زندگی پس رفت داشته ایم. پیشرفت در سبک 
زندگی نشانه دارد. اصلی ترین نشانه پیشرفت در سبک 
زندگی، احساس آرامش است. خودتان به این پرسش ها 
پاسخ دهید. »شما در گذشته بیشتر احساس آرامش 
می کردید یا امروز؟ خانواده های دیروز ثبات بیشتری 
داشت یا خانواده های امروز؟ آیا طلاق عاطفی و رسمی 

در گذشته و امروز با هم قابل مقایسه هستند؟«
باز هم کسی نگوید مگر اوضاع اقتصادی امروز می گذارد 
که دل خوشی هم باقی بماند. بدون هیچ تردید سطح 
رفاه عمومی و وضع معیشتی مردم در جامعه ما نسبت 
به دهه شصت به مراتب بهتر است. ما یادمان نرفته 
صف های چند صدمتری نفت را. یادمان نرفته برای 
گرفتن دو شیشه شیر نیم لیتری که عکس یک گاو 
رویش بود، صف می کشیدیم. ما دوره کوپن را یادمان 
هست. فراموش نکرده ایم که برنج، خوراک هر روزمان 
نبود. وقتی می شنیدیم شمالی ها هر روز برنج می خورند 
دردسر  هم  رفتن  حمام  برای  ما  می کردیم.  تعجب 
داشتیم و برای صرفه جویی در نفت هم که شده به 
حمام های عمومی و نمره می رفتیم. آیا بچه های امروز 
فرق حمام عمومی و نمره را می دانند؟ ما یادمان هست 
که در دوره ای حتی برای گرفتن پارچه های معمولی 
می ایستادیم.  در صف  هم  لحافمان  و  تشک  رویه 
مبلمان نشان ثروتمند بودن صاحب خانه بود. چند نفر از 
سی چهل ساله های امروز می توانند بگویند که از دوران 

کودکی شان پدرشان صاحب ماشین بود؟
ما در سبک زندگی پیشرفت نداشته و به شدت نیازمند 

به اصلاح سبک زندگی مان هستیم. 
در سبک زندگی امروزی شخصیت اجتماعی معنا و 
مفهوم اصیل دینی خود را از دست داده است. چه کسی 
می تواند انکار کند که بسیاری از معضلات ما در زندگی 
به خاطر فرار از حرف مردم است؟ چشم و هم چشمی ها 

چه اندازه زندگی ها را تحت الشعاع قرار داده است؟
اندازه  چه  دیروز  مهمانی های  با  امروز  مهمانی های 
این  تا  دیروز هم مهمانی ها  آیا  تفاوت کرده است؟ 
اندازه از انسان وقت و حوصله می گرفت؟ چرا امروزه 
مهمانی ها به عزای ما تبدیل شده است؟ در یک کلام 
سبک  باید  است.  وقت کش  امروزی  زندگی  سبک 

زندگی را عوض کرد تا وقت ها برکت پیدا کند.

در چند دهه اخیر با گسترش فعالیت جریان های فمینیستی در مغرب زمین و به 
موازات آن، تولید انبوه فیلم ها و سریالها، انتشار گسترده مجلات مد و زیبایی، و 
گسترش تبلیغات بازرگانی رسانه ها، الگوی تازه ای از زیبایی و جذابیت، ابتدا در 
کشورهای غربی و به تدریج در سراسر جهان مطرح شده است که نماد بارز آن 

عروسک »باربی« است.
هوارد لاوین )Howard Lavine(، استاد دانشگاه ایالتی نیویورک، و استفان اچ. 
واگنر )Stephen H. Wagner(، استاد دانشگاه ایلینویس آمریکا، در پژوهشی که 
در زمینه تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر گرایش ها و رفتارهای زنان غربی انجام داده اند، 

در این زمینه می نویسند:
ویژگی های قراردادی زیبایی زنان در فرهنگ غربی، در طول تاریخ با تغییرات زیادی 
مواجه بوده است؛ مثلًا اگرچه جذابیت های زنانه در دوره ای با داشتن اندام هایی چاق 
سنجیده می شد، اما ایده آل های کنونی فرهنگ ما، هم اینک زنانی با اندامی باریک 
و ترکه ای را می پسندد. محققان برای این فرضیه خود، به تصاویر نشریات عامه پسند 
آمریکایی دو قرن اخیر، مسابقات سالانه انتخاب ملکه زیبایی و مدل های به کار گرفته 
شده در تبلیغات تجاری اشاره می کنند که در این دوره روز به روز لاغرتر شده اند. در 
عین حال، در این سالها، با محبوب تر شدن ایده ترکه ای و لاغر بودن، نارضایتی زنان 

از اندام هایشان و بی نظمی آنان در برنامه صرف غذا، با روندی افزایشی رو به رو شده 
است )لاوین و واگنر، 1387(.

تبلیغات گسترده برای معرفی زنان ترکه ای و لاغراندام به عنوان الگوهای زیبایی و 
جذابیت، در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان، دست یافتن به این 
الگوها را برای بسیاری از زنان غیرممکن می دانند. روبین برگر نویسنده آمریکایی، 
در این باره می نویسد: »شاید آزاردهنده ترین حقیقت این باشد که تصاویر زنان زیبا 
در رسانه، برای همه زنان بجز شمار بسیار اندکی از ایشان دست نایافتنی است« 

)برگر،1390(.
بر اساس این الگوی تازه، بسیاری از زنان و دختران در پی این برآمده اند که به هر 
قیمت، اندامی کشیده و استخوانی به سبک عروسک باربی داشته باشند و خود را 
به مدل های مد و زیبایی که رسانه های غربی تبلیغ می کنند، نزدیکتر کنند. با ایجاد 
این نگرش جدید درباره بدن و زیبایی در دختران، یکی از موضوع هایی که مغایر با 
فرهنگ باربی شدن تلقی شد، بارداری و بچه دار شدن بود؛ متأسفانه این نگرش با 
گسترش شبکه های ماهواره ای، به تدریج در کشور ما نیز رواج یافت و موجب شد 
برخی زنان از بیم از دست دادن تناسب اندام، از بچه دار شدن یا شیردادن نوزادان 

خود خودداری کنند.

       گره های 
        ذهنــی

آیا با نفوذ سبک زندگی غربی در جامعه 
می توان به فکر ازدیاد نسل بود؟

بارداری و بچه دار شدن ؛ مغایر با فرهنگ باربی است !

تحدید نسل؛ 
نتیجه نگاه مقلدانه به غرب

این بیماری غربی چگونه در 
جامعه ی ما نفوذ کرده است؟
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با دکتر محسن ایمانی، استادیار گروه علوم تربیتی و 
معاون آموزشی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه تربیت 
مدرس در خصوص تصورات زوج های جوان ایرانی 
درباره ی فرزندآوری گفت وگو نمودیم. ایشان در این 
گفت وگو از دلایل متعددی که تهدید اصلی در تمایل 

خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر است سخن گفت.

موضوع اصلی این گفت وگو »تصورات ناصحیح 
زوج های جوان ایرانی در فرزندآوری« است. به نظر شما 

مهم ترین دلایل این پیش زمینه ی ذهنی چیست؟
به نظر من این قاعده ی کلی نیست. همه ی جوان ها 
این طور نیستند که نخواهند بچه  بیاورند. در قیاس بین 
آقایان و خانم ها، خانم ها بیشتر تمایل به بچه دار شدن 
دارند. بعضی از روانشناسان قرن نوزدهم غریزه ها را 

از این غریزه ها »غریزه ی  فهرست می کردند. یکی 
مادری« است. من خودم در مرکز مشاوره بارها از این 
دست نمونه ها را داشتم؛ آن هایی که می خواستند از من 
به عنوان یک مشاور کمک بگیرند که داشتن فرزند 
را با دلایل و استدلال های علمی از طریق من به 

شوهرشان یادآوری کنند.
حالا چه دلیلی باعث می شود که تمایل به داشتن فرزند 
کمتر شود؟ گاهی بحث بر سر این است که زمان، 
زمان مناسبی نیست. مثلًا خانم مشغول تحصیل است؛ 
می گوید بگذارید تحصیل من به پایان برسد، بعد ما 
بچه دار شویم. کارهای دانشگاهی و رفت وآمدها احتمال 
سقط جنین می دهد. به هر حال این مورد وجود دارد 
که در شرایطی که ثبات بیشتری پیدا شده است، مثلًا 
درس تمام شده یا موقعی که مشغول نوشتن پایان نامه  

از اصلی ترین مشکلات ما در ترویج فرزند بیشتر 
همین نگاه مادی است که در نوع نگاه مردم ما به 

شدت اثر کرده است.
همه کاره  را  خدا  زندگی  به  دینی  نگاه  نوع  در  ما 
می دانیم و خودمان را هیچ کاره. یک کار بیشتر برای 
خودمان سراغ نداریم و آن هم بندگی است. رزق در 
نگاه دین به عهده ما نیست، رزق ما در دست خدا 
است و او است که رزق را تنگ می کند و یا وسعت 

می دهد:
زْقَ لمَِنْ یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ وَلکَِنَّ  »قُلْ إنَِّ رَبِّي یَبْسُطُ الرِّ
أکَْثَرَ النَّاسِ لَایَعْلمَُونَ« )سوره مبارکه سبا، آیه 36(  ؛ بگو پروردگار 
من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاد 

یا تنگ می گرداند، لیکن بیشتر مردم نمی دانند.
لمَِنْ  زْقَ  الرِّ یَبْسُطُ  الَْرْضِ  وَ  ماواتِ  السَّ مَقالیدُ  »لهَُ 
یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ إنهُّ بکِلِّ شَیءٍ عَلیم« )سوره مبارکه شوری، آیه 12( ؛ 
کلیدهای آسمان و زمین از آن او است، برای هر کس 
که بخواهد روزی را گشاده یا تنگ می گرداند. او است 

که بر هر چیزی دانا است.
مشکل ما از وقتی شروع می شود که خودمان را همه 
کاره رزق می دانیم. باور کنید در فرهنگ دینی ما این 
نوعی شرک است، دخالت در کار خدا است. قدیمی ها 
به  نبودند،  فرزندان  رزق  نگران  فرزندآوری  در  اگر 
خاطر اعتقاد شدید به این آموزه های دینی بود. بیایید 
برگردیم به اصل مان. اصل ما این نبود که خودمان را 
همه کاره بدانیم. توکل در اصل ما حرف اول و آخر را 
می زد. در فرهنگ ما از تو حرکت از خدا برکت پایه 
اقتصاد خانواده بود. ما معتقد بودیم که ما وسیله ایم و 

رزق خودمان و فرزندانمان دست او است.
طبق روایتی که از امیرمؤمنان حضرت علی { وارد 
شده رزق برای کسی ضمانت شده است که به دنبال 
آن برود؛ اما به دنبال رزق رفتن تنها به دنبال اسباب 
مادی رفتن نیست. در قرآن و روایات به شدت روی 

عوامل معنوی رزق تأکید شده است. کسی که به 
عوامل معنوی رزق توجه نداشته باشد، یا شناختش از 
دین ناقص است یا باید در ایمان خودش شک کند. 
البته این را هم تذکر بدهم که توجه به عوامل معنوی 

به معنای بی توجهی به عوامل مادی هم نیست.
ما اگر درباره تنگناهای اقتصادی در جامعه خودمان 
بخواهیم بحث کنیم و راهکاری را پیدا کنیم، بدون 
توجه به آموزه های قرآنی و روایی در این زمینه به 
هیچ ناکجاآبادی نخواهیم رسید. من بدون این که 
از کسی خجالت بکشم و بدون آن که بخواهم با 
محافظه کاری حرف بزنم، به صراحت می گویم، بدون 
نهادینه کردن تقوا، جامعه اسلامی اگر هم روی رفاه 
اقتصادی را ببیند باید در نعمت هایی که به سویش 
آمده شک کند؛ شاید خدای ناکرده مشمول سنت 

املاء و استدراج شده باشد.
در نگاه مادی غرب جایی برای سنت های معنوی 

وجود ندارد. به این آیات توجه کنید.
»و لَوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا عَلیَْهِمْ برََکَاتٍ 
بوُا فَأخََذْناَهُمْ بمَِا کَانوُا  مَاءِ وَالَْرْضِ وَلکَِنْ کَذَّ مِنَ السَّ
اگر مردم شهرها  و  آیه 96( ؛  اعراف،  مبارکه  )سوره  یَکْسِبُونَ« 
برکاتی  بودند، قطعاً  تقوا گراییده  به  و  آورده  ایمان 
از آسمان و زمین برایشان می گشودیم؛ ولی تکذیب 
کردند و پس به ]کیفر[ دستاوردشان ]گریبان[ آنان 

را گرفتیم.
این سنت تنها درباره ما نیست، سنت جاری خدا در 
تمام زمانها بوده است؛ سنتی که هیچگاه تغییر و 

تبدیلی در آن نیست.
» وَلوَْ أنََّهُمْ أقََامُوا التَّوْرَاةَ وَالْنِجِْيلَ وَمَا أنُزِْلَ إلِيَْهِمْ مِنْ 
ةٌ  رَبِّهِمْ لََكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أرَْجُلهِِمْ مِنْهُمْ أمَُّ
مُقْتَصِدَةٌ وَكَثيِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ« )سوره مبارکه مائده، آیه 
66(؛ و اگر آنان به تورات و انجیل و آنچه از جانب 

عمل  است،  شده  نازل  سویشان  به  پروردگارشان 

از بالای سرشان ]برکات آسمانی[  می کردند، قطعاً 
و از زیر پایشان ]برکات زمینی[ برخوردار می شدند. از 
میان آنان گروهی میانه رو هستند و بسیاری از ایشان 

بد رفتار می کنند.
در یکی دیگر از آیات قرآن خداوند می فرماید:

رِیقَةِ لََسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً*  » وَ أنَْ لوَِ اسْتَقامُوا عَلیَ الطَّ
لنَِفْتنَِهُمْ فِیهِ وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذاباً 
)سوره مبارکه جن، آیات 16و17( ؛ و اگر ]مردم[ در راه  صَعَداً « 
بدیشان  گوارایی  آب  قطعاً  ورزند،  پایداری  درست، 
نوشانیم. تا در این باره آنان را بیازماییم، و هر کس 
از یاد پروردگار خود دل بگرداند، وی را در قید عذابی 

]روز[ افزون درآورد.
ما در روایات داریم کسی که ازدواج را به خاطر ترس 
از فقر ترک بکند، به خدا سوءظن پیدا کرده است. چه 
شده عده قابل توجهی این حالات را در زندگی هایشان 
دارند؟ در جامعه سنتی ما وقتی از پسری سؤال می شد 
چرا زن نمی گیری، وقتی می گفت پولش را ندارم، به 
او می گفتند زن بگیر، خدا پولش را می دهد. درباره 
بچه هم همین طور گفته می شد که هر آن کس که 
دندان دهد، نان دهد! این جزء اعتقادات ما بود. با آنها 
زندگی می کردیم. چه شده که نمی توانیم به راحتی به 
آن سنت ها پایدار باشیم و بر اساس آن زندگی کنیم. 
ما الان زندگیمان را بر اساس دو دوتا چهارتای مادی 
بگوییم  باید  خیلی صریح  متأسفانه  می کنیم.  اداره 
یک جوان شیعه با یک جوان مسیحی در محاسبات 
اقتصادی زندگی خیلی تفاوت ندارند. جوان مسیحی 
می گوید درآمدم 500 هزار تومان است و یک زن 
دارم که اگر بتوانم خودم و او را اداره کنم کافی است. 
اگر یک بچه بیاید فلان و فلان خرج اضافه می شود. 

جوان شیعه هم همین محاسبه را انجام می دهد.

است و مجبور نیست در دانشگاه حضور پیدا کند، آن 
زمان را زمان انتخاب فرزند می داند که به نظر من 
یک مقداری عاقلانه اندیشی است. البته باید زمان را 

نامحدود ندانست.
نکته ی  بعدی که گاهی فرزندآوری را به تأخیر می اندازد، 
مثلًا  است؛  زندگی  اوایل  در  سبک بالی  به  تمایل 
می گویند سفری می خواهیم برویم و بچه دست وپاگیر 
است. لذا بعد از سفرها و گردش ها صاحب بچه شویم.

نکته ی بعد ترس از پذیرش مسئولیت ها است به صورت 
فوری. ممکن است یک خانمی بگوید من هنوز آمادگی 
مسئولیت بچه داری را ندارم. می خواهم این احساس 
مسئولیت را به تدریج در خودم به وجود بیاورم. باید به 
من فرصت بدهید تا خودم را آماده کنم. الان یک باری 

به دوشم گذاشته شده و آن بحث خانه داری است.
عامل دیگر این است که ما داشتن فرزند را قدری به 
تأخیر بیندازیم تا ببینیم ثباتی در زندگی وجود دارد یا 
نه؟ مشکلی که قبلًا وجود داشت این بود که گاهی 
آن دختر و پسرها تا ازدواج می کردند بلافاصله صاحب 
فرزند می شدند، بعد در زندگی درگیری و مشکلات 
ایجاد می شد و به طلاق می انجامید و بچه هم در 

دست هر دو باقی می ماند.
بخش دیگری از جوانان تصور می کنند که بچه داری 
مسئولیت دارد و آن ها را درگیر می کند؛ وقت می خواهد 
و گاهی مانع پیشرفت ها می شود. برخی از زوج های 
جوان می گویند توان رسیدگی به چند بچه را نداریم 
و لذا اگر صاحب فرزند شوند سعی می کنند یک بچه 
داشته باشند. معتقدند نمی توانیم خدمات کافی را به 
بچه ها بدهیم. گاهی این تفکر مطرح می شود که آدم 
یک بچه ی خوب داشته باشد و به یک جایی برساند 
خیلی ارزشمندتر از این است که چند تا بچه داشته باشد 
و این ها مفید نباشند که هم برای خودشان و هم برای 

جامعه مشکل ایجاد کنند.
عامل بعدی حاصل ضعف تفکر مذهبی است. آن ها 
می گویند ما نگران روزی بچه ها هستیم. بالاخره این 
نگرانی وجود دارد که آیا این بچه ها به دنیا بیایند ما با 
این درآمدی که داریم آیا می توانیم هزینه های آن ها 
را تأمین بکنیم؟ کسانی که ایمان ضعیف تری دارند 
ممکن است به این سمت حرکت کنند که چه کسی 
می تواند خرج این ها را بدهد و ما نمی خواهیم بچه های 

زیاد داشته باشیم.
مسأله ی بعدی که مانع فرزندآوری زیاد می شود، توجه 
امکانات موجود در کشور  به وضعیت سرویس ها و 
مسائل  در  کمبودها  و  زمینه ها  برخی  گاهی  است. 
دارویی یا خود تورم هزینه ها که در حال افزایش است، 
افراد را به نوعی به تجدیدنظر در این مسائل وامی دارد.

نکته ی بعد قیاس با دیگران است؛ مثلًا خواهرم یک 
بچه دارد، هم کلاسی من یک بچه دارد. یک مقدار الگو 
گرفتن از دیگران و توصیه های دیگران که »اطراف 
خودت را زیاد شلوغ نکن« اثرگذار است. برخی مواقع 
این توصیه ها از جانب بزرگ ترهایی می شود که نسل 
خانواده  های پُرفرزند بوده اند. مثلًا یک مادری می گوید 
ما زیاد بچه دار شدیم، پا و کمر برای ما نماند و اذیت 

شدیم. شما مواظب باشید این دردسرهای زیاد را تحمل 
نکنید. آدم یک بچه  داشته باشد و یا نهایتاً دو تا کفایت 

می کند.
نکته ی دیگر مشغولیت  های خود والدین است. مثلًا 
مادری یک بچه دارد و می خواهد به اداره برود. بالاخره 
آن یک بچه را در مهد کودکی می گذارد اما وجود دو، 
سه تا بچه، کار را برای مادر مشکل می کند. پس میزان 

اشتغال زنان هم دلیل است.
یکی دیگر از عواملی که متأسفانه در کشور ما مقداری 
توسعه پیدا کرده، تفکرات فمینیستی در نسل جوان 
است. برخی فمینیست ها مادری را، بد و منفی تلقی 
می کنند. مثلًا می گویند که زن باید اشتغال داشته باشد 
و زنی که دنبال شغل نمی رود باید چه بکند؟ آب بینی 
بچه را بگیرد و کف پوش خانه را تمیز بکند؟! این موج، 
زنان را به طلاق تشویق می کرد که شما بیایید طلاق 
بگیرید. این ها درباره ی مادری و فرزندآوری زن به او 
می گویند که تو بدنت را حفظ کن. می گویند یکی از 
نتایج بچه دارشدن این است که تناسب اندامی زن از 
بین می رود. این افکار در بعضی خانم ها مانع فرزندآوری 

می شود.
در  اصلًا  که  مردم  از  قشری  در  است  جالب 
کشاکش چنین تفکرات و ذهنیت هایی نیستند، 

دقیقاً میزان توالد بیشتر است.
شرایط امروز ما به گونه ای است که »فرزند کم تر، 
زندگی بهتر« هنوز سیطره دارد. فرزند زیاد هنوز قبیح 
است. این موضوع نباید به گونه ای مطرح باشد که برای 
خانواده ای که بچه ی زیاد دارد توهین آمیز تلقی شود. 
ولی واقعیت این است که به هر حال می توانیم بگوییم 
با این که درآمدها به اصطلاح در جنوب شهر کمتر است 
و زندگی آن ها سخت تر است، ولی این باور قوی تر 
است که خدا روزی بچه ها را می دهد. یا مثلًا به هر 
حال این که توقع در بچه ها خیلی پرورش پیدا نکرده 
است. یعنی در خانواده ای که محدودیت های مالی دارد، 
سطح توقعات پایین تر است. با این حال فرض کنید 
زمینه های اقتصادی دیگری در آن خانواده ها وجود 
دارد. گاهی لباس بچه  ی بزرگ تر را می گذارند برای 
آن کوچک تر و با صرفه جویی اداره می کنند بچه ها را. 

گاهی تخت خواب او را برای بچه ی بعدی می گذارند.
 توصیه تان برای اصلاح روند فرزندآوی چیست؟

هر خانواده ای باید برآورد کند. مثلًا یک مادری توان 
جسمی اش را، آمادگی روحی اش را، رضایت همسرش 
را و توان مالی و مؤلفه های دیگر را که می تواند به 
فرزندآوری کمک کند لحاظ کند. ما یک موضوعی 
داریم تحت عنوان »مادران مُستعفی«. خانمی می گفت 
من بچه ای به دنیا آوردم و دیدم حوصله اش را ندارم، 
او را به مادرم سپردم و گفتم تو بزرگش کن! پس اگر 
خانمی حوصله ندارد بچه اش را بزرگ کند نباید او را 

به دنیا بیاورد.
سن و سال هم مهم است. دیر کردن در ازدواج عاملی 
است که فرزندآوری کم را تحمیل می کند. چون در 
سن بالا زایمان سخت می شود؛ مثلًا مشکل نگهداری 
بچه.  تسهیل و تسریع در ازدواج، خودبه خود امکان تعدد 

فرزندان را در خانواده فراهم می کند. بالا رفتن سن 
ازدواج یکی از موانع تعدد فرزندان است.

گاهی اوقات فرزند در خانواده می گوید یک خواهر و 
برادر دیگر برای من بیاورید. جالب است این امر توانسته 
در برخی موارد به فرزندآوری بیشتر کمک کند. والدین 
اصرار  خیلی  ما  بچه های  چون  دیدیم  ما  می گویند 
می کنند، می خواهیم یک بچه برای او بیاوریم. من فکر 
می کنم که ما باید بحث ها را مبسوط تر برای نسل جوان 
بگوییم. در رادیو و تلویزیون روی این موضوع کار کنیم.
حتماً شرایط امیدبخش آینده را طوری به تصویر بکشیم 
که واقعاً بچه ها، جوان ها از فرزندآوردی احساس نگرانی 
نکنند که این ها بیکار می مانند. امروز در این شرایط، 
کاهش نرخ تورم، بالا رفتن سطح زندگی، افزایش 
امکانات رفاهی و خدمات بیمه ای چیزهایی است که 
می تواند دغدغه ی خانواده ها را تا حدودی برطرف کند. 
یک مقدار اهمیت روانشناختی داشتن بچه های متعدد 
و اهمیت جامعه شناختی آن را برای مردم باز کنیم که 
چه آثار مثبتی می تواند داشته باشد. این ها مؤلفه هایی 
است که می تواند به تغییر نگرش زوج های جوان در 

فرزندآوری کمک کند.
ما اگر مؤلفه های توانمندی خانواده را کنار بگذاریم، 
از لحاظ جمعیتی و از لحاظ ساختار و سلامت خود 

خانواده، به نظرتان چند تا بچه کفایت می کند؟
من فکر می کنم هر خانواده ای دست کم سه یا چهار 
بچه داشته باشد کفایت می کند. چون بالاخره با این 
کار نوه های آن ها دایی و عمو و عمه دارند. یک بچه ی 
تنها در آینده، مشکل محدودیت ارتباط فامیلی دارد؛ 
یعنی نه خاله، نه عمه و نه دایی دارد. در جامعه شناسی 
به این می گویند »بعُد خانواده«. یعنی فرزندآوری کم، 
بعُدِ خانواده را در آینده محدود می کند، جمعیت خانواده 
را کم می کند و خودبه خود ارتباطات اجتماعی را کم 
می کند. فرزند کم دامنه ی ارتباطات اجتماعی را کم و 

لذا رشد اجتماعی را کم می کند.
 به نظر شما دولت چگونه باید به این موضوع 

کمک کند؟
یکی از موانع مهم، نبود سیاست های تشویقی است. 
یک زمانی می گفتند هر کسی از چهار تا بچه بیشتر 
داشته باشد، کوپن به او تعلق نمی گیرد. گاهی وسایل 
پیشگیری را ارزان یا حتی مجانی در اختیار می گذاشتند. 
پول هایی که صرف می شد برای کنترل جمعیت، حالا 
باید صرف تشویق این خانواده ها و دادن تسهیلات به 
خانواده ها شود. مسئولین نباید به درخواست شفاهی 
بسنده کنند. باید بگویند ما از الان برای کار فرزندان 
در  شغلی  فرصت  این قدر  مثلًا  کرده ایم.  فکر  شما 
آینده داریم. یعنی شما بچه به دنیا بیاورید، ما در 20 
سال دیگر این قدر فرصت شغلی داریم. شما نگران 
بیکاری آن ها نباشید. مثلًا توسعه ی راه های روستایی 
این قدر شد، تعداد بیمارستان ها این قدر شده است. آن 
سیاست های تشویقی و وعده های قابل اجرا که به هر 
حال بر اساس محاسبات دقیق می تواند این امید را به 

مردم بدهد باید اجرا شود.
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 کنترل جمعیت 
 نتیجه تغییر سبک 

 زندگی است ؛  
حجت الاسلام عباسی ولدی

نگاه دینی به زندگی، خدا را همه کاره می داند؛ نگاه غربی به 
زندگی یک نگاه کاملا مادی است, قوانین و سنت های معنوی 

در این نگاه هیچ جایگاهی ندارد.

کنترل جمعیت نتیجه تغییر سبک زندگی است. به صورت طبیعی در دوره مدرنیته 
زندگی ها بر اساس سبک زندگی تمدن غربی مدیریت می شود. این سبک زندگی 
یکسری لوازم دارد که یکی از لوازمش هم فرزند کمتر است. کشورهای خیلی 
پیشرفته، مثل سوئد، الان مجبورند جمعیت مهاجر بسیاری در خودشان بپذیرند، به 
خاطر اینکه نیروی کارشان کم شده است. جالب است که سیاست های تشویقی 
هم در این کشورها آن طور که باید جواب نمی دهد. خیلی از کشورهای اروپایی 
دیگر هم نتوانستند این کار را بکنند، چرا؟ چون سبک زندگی شان عوض شده. 
در زندگی جدید رفاه، حرف اول را می زند، پول حرف اول را می زند، لذت حرف 
اول را می زند. در این سبک زندگی شما هر قدر راحت تر زندگی کنید، موفق تر 
محسوب می شوید. پس باید زحمت بکشی تا راحت زندگی کنی! هرمانعی هم 

سر راهت بود باید کنار بزنی.
در این نوع سبک زندگی جدید شما بین دو مسأله متضاد گیر می کنید. یکی 
غریزه پدر و مادر شدن است که تو را تشویق می کند به اینکه پدر یا مادر بشوی. 
همه شاهدیم وقتی که امکان بارداری همسر وجود ندارد، چه هزینه های هنگفتی 
صرف می شود تا این اتفاق بیافتد. چرا؟ چون همه ی ما غریزه مادر شدن و پدر 
شدن داریم. دست خودمان هم نیست، اکتسابی هم نیست. در مقابل، مسأله 
دیگری وجود دارد و آن رفاه طلبی و راحت طلبی است. بر اساس تعریفی که از 
حد و حدود رفاه طلبی در سبک زندگی غربی وجود دارد بچه دار شدن با رفاه در 
تضاد است! غریزه به ما می گوید باید بچه دار شوی، اما نوع نگاه ما به زندگی، 
چه می گوید؟ می گوید بچه دار نشو! از نظر غربی ها باید آشتی کنانی بین این 
قضیه و سبک زندگی برقرار بشود. آن آشتی کنان این چنین است که درست 
است که حتی یک بچه هم برای تو زحمت دارد، اما نه به اندازه ای که تو به 
کلی از رفاه و لذت و راحت طلبی دور بشوی. پس میان غریزه پدری یا مادری با 
تجویز تک فرزندی می توان آشتی کنانی برقرار کرد. متأسفانه الآن در ایران هم 

این اتفاق افتاده.
نرخ باروری ما در دهه60، 6,4 بوده و الان در دهه90 حدود 1,6، یعنی به ازای هر 

زن در سن باروری ، ما در دهه 60 ، 6,4 بچه داشتیم الآن که دهه 90 هستیم 
به ازای هر زن 1,6 بچه داریم. این نشان می دهد که جامعه ایرانی به سمت تک 
فرزندی می رود. نرخ موالید 1,6، یعنی زیر حد جانشینی. هرچقدر هم پیش می 
رویم می بینیم که گرایش مردم هم به فرزندآوری کم می شود با هر جمعیت 
شناسی صحبت بکنید، می گوید در جامعه ما تک فرزندی یک تهدید بسیار جدی 
است. حتی در کشوری مثل چین از سیاست تک فرزندی دست برداشته اند، با 

اینکه بیش از 1میلیارد جمعیت دارند. 
یکی از اصلی ترین مشکلات ارتباط کاملا مستقیمی است که مردم بین پول و 
جمعیت برقرار کرده اند. بسیاری از مردم فکر می کنند دلیل عدم رغبت به فرزند 
بیش تر ضعف اقتصادی خانواده است. به همین دلیل هم می گویند ابتدا اقتصادتان 

را درست کنید، بعد حرف از افزایش جمعیت بزنید.
اگر سبک زندگی بر اساس مدلی که غرب ارائه داده مدیریت شود، نه تنها پول 
بیش تر انگیزه انسان را برای فرزند بیشتر زیاد نمی کند، بلکه این انگیزه را در انسان 
به شدت کم می کند. شما خودتان نگاهی به اطرافتان بیاندازید و ببینید کسانی 
که درآمدشان به راحتی کفاف بیش از پنج فرزند را می دهد چند فرزند دارند؟ 
آمار جمعیتی کشورهای جهان این را به راحتی تصدیق می کند که ثروتمندترین 
کشورها کمترین رشد جمعیت را دارند؛ مثلا نروژ با درآمد سرانه سالیانه 87350 
دلار نرخ رشد جمعیتش62/ درصد است. در کشور خود ما جالب است بدانید که 
مردم مازندران پردرآمدترین مردم کشور ما هستند. هم اکنون میانگین درآمد 
سالانه هر مازنی یازده میلیون سیصدهزار تومان است، در حالی که متوسط درآمد 
هر شهروند ایرانی در سال هفت میلیون و 900 هزار تومان می باشد. اما همین 
مازندران پس از گیلان کمترین ثبت ولادت را دارد. این یک عقیده شخصی 
نیست بلکه به عقیده دانشمندان جمعیت شناس این یک عقیده عوامانه است که 
اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، گرایش مردم به فرزند بیشتر زیاد می شود. باید 

نوع نگاه به زندگی را تغییر داد.
نوع نگاه غربی به دنیا یک نگاه کاملا مادی و خیلی خودمانی دو دوتا چهارتایی 
است. قوانین و سنت های معنوی در این نگاه هیچ جایگاهی ندارد. متاسفانه یکی 

تصورات ناصحیح زوج های جوان ایرانی در فرزندآوری
 نتیجه سلطه سبک زندگی غربی 
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